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اله كوشيده است با تبيين نظـرات قـرآن و   اين رس. اند به تعريف آن دست يازيده» كفر و ايمان«ملاحظة بخشي از معاني 

  .نگرد   مي» كفر و ايمان«مولانا با نگاهي عرفاني به مقولة . حديث به تعاريف متكلمان، فلاسفه و عرفاي گوناگون بپردازد
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واسـطة   سبب پوشيده شدن غير خداي به بينند و كفر محمود، به واسطة آن خداي را نمي كفر مذموم، پوششي است كه به

و شـهودي  ) فلسـفي (تقليدي، تحقيقي : ولانا به سه نوع ايمان باور داردم. راهي براي وصول به حضرت حق است  عشق،

تفـاوت  . ايمان تقليدي مخصوص عوام، ايمان تحقيقي نگرش فلاسفه و ايمان شهودي ويژة عرفاست). عارفانه -عاشقانه(

  .نگاه مؤلف مثنوي معنوي نسبت به ديگر عرفا، عاشقانه بودن آن است

  .پردازد مي» كفر و ايمان«عاشقانه به  -اه تركيبي عارفانهمولانا در مثنوي معنوي با نگ

  

 .كفر، ايمان، مولانا، مثنوي، عشق :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1-1

الـدين   شاعر سـترگ آن، جـلال  . ترين كتب عرفاني در زبان فارسي است ، يكي از بزرگعنويمثنوي م

، كفـر و ايمـان     و ازجمله بـه مقولـة   نگاه عرفاني اين شاعر به جهان. محمد بلخي مشهور به مولانا است

مولانـا در   از اين روي، بررسي مصاديق كفر و ايمان از ديدگاه عرفـاني . رود شمار مي بهنگاهي قابل تأمل 

  .مثنوي، بحثي ضروري است

  بيان مسأله. 1-2

  كفر

انكار كردن و پوشاندن نعمت خداوند  ،ناسپاسي كردن: آمده است» كفر«نامة دهخدا، ذيل واژة  در لغت

   ....و ناگرويدن به خداي تعالي، را
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ظلمـت عـالم    در ادب عرفـاني، : عبارت است از ها آنگوني از كفر ارائه شده كه تجميع  تعاريف گونه

كفر حقيقي، فنـاي  : اند برخي گفته. كفر، پوشيدن وحدت در كثرت است: اند نيز گفته. تفرقه را كفر گويند

  . كافر آن است كه از مرتبة صفات و افعال نگذشته باشد. عبد است

  .كفر، پوشيدن كونين است بر دل خود و برگشتن از طاغوت نفس

كفر خواص؛ كـه فـرد كـافر،     -2  .سر تقليد و به سبب استضعاف فكري است كفر عوام؛ كه از -1: سه نوع داردكفر 

دهد ولي به خاطر حب دنيا و حفظ رياستهاي خود، حـق را نديـده گرفتـه و     ميبيند و راه راست را تشخيص  ميحق را 

  . شود ميمنكر آن 

ب حب دنيا و حفظ منافع خـود  زيرا منافقان نيز به سب ،كفر منافقان؛ كه در حقيقت يك نوع از كفر خواص است -3

  .نمايند هر چند در باطن منكر و كافر به حقند ميدر ظاهر ادعاي مسلماني 

   :نيز براي كفر سه مرتبه ذكر كرده اند كه عبارتند از عرفاناهل 

  .جهل به امام عصر، زيرا ايمان از جنس رابطه داشتن و دلبستگي است -1

  .نوعي از كفر استعدم تبعت و پيروي از امام عصر نيز  -2

  .مرتبه سوم از كفر عرفاني، ارتكاب معاصي و گناهان است -3

معنـي مطـابق   ! اي درويش« .كند مطرح مي» كفر محمود«و » كفر مذموم«عزالدين نسفي بحثي پيرامون 

واسـطة آن پوشـش خـداي را     يك پوشش آن است كه بـه . كفر پوشش است، و پوشش بر دو قسم است

و ايـن كفـر مـذموم اسـت؛ ديگـر پوشـش آن اسـت كـه           نند، و اين كفر مبتديان است،دا بينند و نمي نمي

. دانند، و اين كفر منتهيان است، و اين كفر محمـود اسـت   بينند و نمي واسطة آن پوشش غير خداي نمي به

لی ابصارهم غشاوه و تنذرهم لايؤمنون ختم االله علی قلوم و علی سمعهم و ع انّ الذين کفروا سواء عليهم إنذرم ام لم"

  )105-106: 1381(» .اين آيت متناول هر دو كفر است. "لهم عذاب عظيم
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شود كه نگـاه عرفـاني ايـن شـاعر بـه نظرگـاه        مولانا، مشخص مي مثنوي معنويبا بررسي شش دفتر 

ي عارفانه به هست-نگاهي عاشقانه ،»عشق«كشيدن مسألة  عزالدين نسفي بسيار نزديك است؛ مولانا با پيش

  نشـدن همـة   سـبب ديـده   كه شود را ناپسند شمرده و كفري نشدن خدا مي سبب ديدهكه وي كفري . دارد

بنـدد و تنهـا يـار     مي) خلق(او عاشقانه چشم بر غير يار  .پسندد شود را مي شدن خدا مي خلق و تنها ديده

  . بيند را مي  )خدا(

  .پردازد ، به بحث پيرامون كفر ميلاناعارفانة مو -عاشقانه قراردادن نگاه اين رساله، با ملاك

  ايمان 

خواجه . اند؛ ايمان، اعتقاد قلبي به كسي يا چيزي است آن سخن بسيار گفته  ايمان نيز از مواردي است كه دربارة

ايمان در لغت، تصديق باشد، يعني باورداشتن، و در عرف اهل تحقيق، تصديقي خاص باشد و آن : نصيرالدين گويد

  .فرموده است) ص(چه علم قطعي به آن حاصل است و پيغمبر ه آنتصديق بود ب

  .  است  مجيد تكرار شده  از قرآن  در صدها آيه  آن  خود و مشتقات  كه  اسلام  دين  ، واژة كليدي ايمان

  از تصديق  است  عبارت  ايمان .1: كرد  بندي ها دسته گروهانواع   در ميان  ايمان  براي  اصلى  تعريف  گونهچهار  توان مى

 و  عقل  هاي از يافته  عملى  تبعيت  ايمان. 2).  گرايانه  شهادت  ايمان) ( النبى  ماجاء به(  پيامبر اسلام  هاي آورده  به  قلبى

  معرفت  عين  ايمان. 3).  گرايانه  عمل  ايمان(  است  و بداخلاقى  و خوب  خداوند و نبوت  در باب  پيامبر اسلام  هاي آورده

خداوند   سوي  وجود به  با تمام  رويكردي  ايمان. 4).  گرايانه  معرفت  ايمان(  است  هستى  خداوند و ساير حقايق  به  فلسفى

  معتزله  را متكلمان  دوم  تعريف .هستند  اول  طرفدار تعريف  ترين شاخص  اشاعره  متكلمان).  گرايانه  تجربت  ايمان(  است

  مسلمان  را عارفان  چهارم  اند و تعريف كرده  مطرح  مسلمان  را فيلسوفان  سوم  اند؛ تعريف آورده  ميان  به ها آن  و همفكران

  .اند نموده  بيان

  از ايمـان   آنـان   هـاي  در تعريـف . انـد  گفته  سخن  تجربة معنوي  اي از گونه  ايمان  حقيقت  بيان  در مقام  مسلمان  عارفان

، » اسـت   و شـوق  ّ حـب   خـدا از روي   كردن  عبادت  ايمان«، » خداوند است  به  اقبال  ايمان«: شود مى  ديده  تعبيرات  اينگونه
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درياهـا را در خـود فـرو      كـه   اسـت   دريايى  ايمان«، » است  با نوريقين  مشاهده  ايمان«، » سرّ توحيد است  محافظت  ايمان«

  اسـت   نـوري   ايمان«، »برد مى  حضور قدسيان  را به  مؤمن  شخص  مركبى  چون  كه  است  غيب  عالم  كشف  ايمان«، »برد مى

و   سـكون   ايمـان »  و سـرانجام »  يافـت   تـوان  مـى   كرد، با ايمـان   درك  توان نمى  را با عقل  دارد و آنچه  رجحان  بر عقل  كه

  ِ تعظـيم  او، تعظـيم   قـرب   او، اشـتياق   فضل  به  از خدا، اميدواري  ترس  لازمة ايمان» .است  نفس  و اطمينان  استقرار قلب

او،   نعمتهـاي   بـه   از مكر او، شكرگزاردن  كردن او، حذر  قضاي  به  بودن  او، راضى  به  اعتنايان بى  به  اعتنايى او، بى  كنندگان

  .اوست  يا ستايش  بر او و تسبيح  توكل

  :بندي ديگري نيز مطرح شده است تقسيم

  )10ملك،. (أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ نسمعوقَالُوا لَو كُنا و عاميانه؛ ايمان تقليدي  -1

  )همان(.ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ نعقلُوقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو ؛ )فلسفي( ايمان تحقيقي و عالمانه -2

وللّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّواْ فَثَم  و) 53فصلت، ( م يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيدأَولَ؛ )عارفانه(ايمان شهودي  -3

يملع عاسو إِنَّ اللّه اللّه هج115بقره، (و.(  

. بنـدي اخيـر اسـت    مطـابق تقسـيم   عنويمثنوي مشود كه مصاديق ايمان مندرج در  با بررسي اشعار مولانا روشن مي

كوشد به بررسي مصاديق كفر و ايمان از نظرگاه عرفاني مولانا در مثنوي  با توجه به آراي مذكور، اين رساله، ميبنابراين، 

  .بپردازد

  سابقه و ضرورت پژوهش. 1-3

هـاي   جنبـه  هاي انجام شده، اين نتيجه حاصل شد كه تاكنون پژوهش كامل و اقناعي كـه بـه   با بررسي

باتوجه به حساسيت موضوع و نيز تكثر قرائت، . عرفاني موضوع پرداخته شده باشد، صورت نگرفته است

انـد، پـرداختن بـه ايـن      تلقي و برداشتي كه متشرعين، متكلمين، عرفا و فقها از مفاهيم كفر و ايمان داشته

ريح و مصاديق دقيق، نيازمنـد  براي رسيدن به تعاريف ص. موضوع، بسيار ضروري و روشنگر خواهد بود

  .باره هستيم پژوهش دقيق در اين
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  شها و اهداف پژوه فرضيه. 4 -1

  ديدگاه مولانا دربارة كفر و ايمان چيست؟. 1

  شود؟ چه چيزهايي كفر و چه چيزهايي ايمان محسوب مي. 2

  وجوه اشتراك و افتراق او با ساير عرفا، در باب مسأله كفر و ايمان كدام است؟. 3

  مفسرين قرآن كريم و فلاسفه در اين مورد چگونه بوده است؟، ديدگاه متكلمين. 4

  آيا نوع نگاه مولانا به مفاهيم كفر و ايمان، بر ديگر شاعران و عرفا تأثيرگذار بوده است؟. 5

  مصاديق دقيق كفر و ايمان، در آثار اين شاعر كدام است؟. 6

  شود؟ اي حاصل مي ا، چه نتيجهعرفاني مولان  با مقايسه و تحليل ديدگاه. 7

در مثنوي معنوي و تبيين » ايمان«و » كفر«و دقيق از تعاريف و كاربرد   ميرسيدن به صورتي عل: هدف

  .درست مفاهيم و مقايسه تطبيقي ميان آراي اين شاعر بزرگ ادبيات فارسي با ديگر عرفا

  روش تحقيق. 1-5

تحرير  ها به رشتة بع مورد نياز، يادداشتداري از منابر ي است؛ پس از فيشا هانتحقيق به صورت كتابخ

، امـري  نيو عرفـا  هاي علم كـلام  رجوع به كتاب) ايمان كفر و(با توجه به موضوع رساله  .درخواهد آمد

افزون بر رجوع به متون مذهبي و كلامي، به آثار عرفاني نيز تـوجهي خـاص شـده     بنابراين. ضروري بود

منبع  47منبع دست اول از نظر گذشته و از اين ميان به  200روي، بالغ بر  براي نگارش رسالة پيش .است

  .مورد استفاده قرار گرفته است
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  تعاريف
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و » كفـر «نخست بايد تلقـي خـود از   . ات مورد بحث استورود به هر بحثي، نيازمند تعريف موضوع

  .هاي خود رفت آن بر سر بحث ا مشخص ساخته، سپس با تكيه برر» ايمان«

  كفر. 1- 2

ناسپاسـي كـردن، انكـار كـردن و پوشـاندن نعمـت       «چون  مي، با مفاهي»كفر«ذيل  دهخدا نامه لغتدر 

اعتقادي بـه اسـلام، از    ديني، بي آوردن، بي خداوند را، ناخستو شدن، ناگرويدن به خداي تعالي، ضد ايمان

  .شويم رو مي روبه» جز اسلام پيروي كردن ديني به

. هاي بعدي بدان اشاره خواهـد شـد   مطرح شده است كه در فصل» كفر«هاي گوناگوني دربارة  ديدگاه

  . شود ذكر مي هاي عرفاني ها و كتاب جا تنها، تعاريف مندرج در فرهنگ در اين
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كفر از نظر اصطلاحي، مقابـل ايمـان اسـت و مـراد از آن، انكـار و پوشـاندن       «: نويسد كريم زماني مي

  )615: 1382(».قت است، خواه از روي جهل باشد يا از روي عنادحقي

در ادب عرفاني، ظلمت عـالم  «: چنين آمده است فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفانيدر 

كفر حقيقي، فنـاي  : اند برخي گفته. كفر، پوشيدن وحدت در كثرت است: اند نيز گفته. تفرقه را كفر گويند

  )665: 1370سجادي، (».عبد است

: نقيض ايمان و در لغت به معني  كفر،: در لغت«: آورده است» كفر«ذيل  پژوهي قرآن و قرآن  دانشنامة

كفـر نعمـت،   : نيـز . هاي او، پوشاندن، خودداري از پـذيرش حـق و عصـيان    انكار خداوند متعال و نعمت

  )1884، 2ج: 1377خرمشاهي، (».نقيض شكر است به معني پوشاندن ارزش نعمت

نه گرويدن به خدا و پيغمبر او . 2نه گرويدن . 1«: داشته است» كفر«نيز سعي در تعريف  نگ نظامفره

الاسـلام،   داعـي (» .اش ناسپاسـي اسـت   انكار نعمت كسي خصوص نعمت خدا كه فارسي. 3مقابل ايمان 

. 2رتر اسـت؛  از كفر ابليس مشـهو . 1: امثال«: در ادامه سه مثال نيز براي آن آورده است )260، 4ج: 1362

  )همان(».چو كفر از كعبه برخيزد كجا ماند مسلمان. 3نقل كفر كفر نباشد؛ 

  

  كافر. 2- 2

را پوشـاند،   آن: كَفَّرَ.اسم فاعل كافر و جمع آن كفّار، كافرون و كَفرّهاست«است و » كفر«، كنندة »كافر«

رها را در زيـر خـاك پنهـان    زارع را از آن جهت كـه بـذ  . ، به او نسبت كفر داد)بخشيد(از آن درگذشت 

  )1884، 2ج: 1377خرمشاهي، (» .كند كافر گويند مي
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: 1370سـجادي،  (».كافر آن است كه از مرتبة صفات و اسماء و افعال نگذشـته باشـد  «در نظر صوفيه، 

سـورة حديـد، زارع    20رو در آية  كُفر در لغت به معني پوشاندن است از اين«: آورد كريم زماني مي )665

  )615: 1382(».پوشاند ها را در دل خاك مي گويد زيرا او دانه افر ميرا ك

كننده، كسي كه پيـرو ديـن حـق     ناسپاس، كفران -كافر«: تعريف ديگري نيز از اين اصطلاح شده است

سعيدي، (».ايمان، ناگرونده، ج كفّار، كفره، كافرين، ستمگر، ظالم، شوخ، پوشانده، پنهان دين، بي نباشد، بي

1383: 645(  

  

  كفريات. 3- 2

؛ ايـن موضـوع كـه برگرفتـه از اديـان      رود بـه كـار مـي    مياصطلاحي است كه در مقابـل اسـلام رس ـ  

فته از مذاهب رهاي برگ كفريات، كه استعاره« .اشاره دارد )گرايي درون( به واقعيتي عرفاني است ميغيراسلا

ي ا انـه عنـوان به  گيرد، اغلب بـه  كار مي را به -ستايش اصنام، برهمائيان، مسيحيان و مجوسان – ميغيراسلا

بـه گفتـة بوسـاني، چنـين     . گرفته است گرايي در ادبيات فارسي مورد استفاده قرار براي بزرگداشت باطن

عنوان نمادهايي از چيزي در نظـر   صرفاً به"ظاهري فرض كرد، بلكه بايد  كفرياتي را نبايد هميشه به لفظ

تـر از   ؛ در اشعار تغزلي، كفريات نمادي از واقعيتي عرفاني، عميقدر تضاد است ميگرفت كه با اسلام رس

  )367: 1379لويزن، (»."هر مذهب ظاهري است

  

  ايمان. 4- 2

مـن بـه    ل؛مثـا  -كـردن و تصـديق نمـودن    گرويدن و قبول -ايمان«: آورد مي» ايمان«الاسلام ذيل  داعي

بـا لفـظ آوردن   . پيغمبر اسلام ايمـان آورد ديروز يك نفر يهودي به  -مثال ديگر. زيركي شام ايمان آوردم
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نه مار دارد كه . 2آدم گرسنه ايمان درستي ندارد؛ . 1. هاي لفظ ايمان مثل. شود استعمال مي) ايمان آوردن(

  )518-519 ،1ج :1362(».ديوان ببرد و نه ايمان دارد كه شيطان ببرد

 آمـن، يـؤمن،  ( "امن"از باب افعال مادة  ايمان،«: نيز اين معاني را ذكر كرده است المعارف تشيع دايره

در لغت به معني گرويدن، ايمن گردانيدن و باورداشتن است و در اصطلاح متكلمان، ايمان بر پنج ) ايماناً

كـار دل و   اي از و آميـزه ) طاعات(= كردار نيك   كار دل، كار زبان، كار دل و زبان،: گردد معني اطلاق مي

را مـردود دانسـته و   ) كردار نيك(= و چهارم ) كار زبان(= اماميه معناي دوم متكلمان . زبان و كردار نيك

  )654 ،2ج :1375 حاج سيد جوادي،(».اند ديگر معاني را مورد تأييد قرار داده

، ايمان )وجوه و نظاير(ايمان «: نيز چنين آمده است پژوهي دانشنامه قرآن و قرآندر » ايمان«در معناي 

 ،1ج :1377خرمشـاهي،  (».التصديق: الايمان. آمن، يؤمنُ، إيماناً: باب افعال است و مصدر "أمن"از ريشه 

333( 

و از قـول  ) 171: 1370(دانـد  مـي » اعتقاد قلبي به كسي يـا چيـزي  «را » ايمان«سيد جعفر سجادي 

و در عـرف اهـل   . ايمان در لغت تصديق باشد، يعني باورداشتن«: گويد مي طوسي خواجه نصيرالدين

 –تصديقي خاص باشد و آن تصديق بود به آنچه علم قطعي بـه آن حاصـل اسـت و پيغمبـر     تحقيق 

و معرفت پيغمبر منفك نباشد از معرفت پروردگار قادر، عالم حي، مدرك، . فرموده است -السلام عليه

االله عليـه و     صـل  –سميع، بصير، مريد، متكلم كه پيغمبر را فرستاده است، و قرآن به محمد مصطفي 

فرستاده و احكام فرايض و سنن و حلال و حرام، بر وجهي كه همه امت را بر آن اجتماع باشـد   -هآل

  )همان(».بيان فرموده است

چه اگر كمتر از ايـن باشـد، ايمـان    «: گويد پس از تأكيد بر قابل زيادت و نقصان نبودن ايمان، مي

ارن ايمان و نشـان او باورداشـتن آن   نباشد و اگر زيادت از اين باشد آن زيادت كمال ايمان بود و مق

و آنچه از آن احتراز فرموده  .بداند و بگويد و بكند آنچه دانستني و گفتني و كردني باشد، باشد كه مي


